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2۱ ۰ و ۹ منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۱ بھمــن    ۵ | ر شــنبه  چھا
۵ ۱ ۰ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

م      ھم قد

نجمـه موسـوی کاهانی|در ادامـه بازدیدهـای مردمـی اعضای شـورای اسـلامی شـهر به همراه 
شـهرداران مناطـق کـه با عنـوان نشسـت های «پـای حرف مـردم» صـورت می پذیـرد، این بار 

ایـمان فرهمنـدی رئیـس کمیسـیون عمـران، حمل ونقـل و ترافیـک شـورای شـهر به همـراه 

سـعید حسـینقلی زاده مقدم شـهردار منطقـه، بیـن اهالـی محلـه چهارچشـمه در مسـجد 

قمربنی هاشـم(ع) حضور یافتند و پای حرف مردم نشسـتند. چهارچشـمه، محله ای قدیمی 

بـا مشـکلاتی ریشـه دار اسـت کـه ساخت وسـازهای جدیـد نه تنها باعـث رفع آن مشـکلات 

نشـده، بلکـه بر تعـداد آن ها افزوده اسـت.

نابسامانى ایستگاه هاى اتوبوس
امیـن ا... زنگنـه، از اعضـای جدیـد شـورای اجتماعـی محـلات و عضـو هیئت امنـای مسـجد 

قمر بنی هاشم(ع)، به عنوان نماینده جمعی از مردم می گوید: نابسامان بودن وضعیت ایستگاه های 

اتوبـوس از مشـکلات اصلی این محله اسـت. بیشـتر این ایسـتگاه ها نه سـایبان دارند و نـه صندلی.

درخواسـت تأمین اعتبار برای سـاخت نمای مسـجد قمر بنی هاشـم(ع) و همچنین تخصیص اعتبار 

بـرای راه انـدازی درمانـگاه خیریـه در طبقه فوقانـی همین مسـجد، ازجمله مواردی اسـت که تعداد 

زیـادی از اهالی محل بر آن اتفـاق نظر دارند.

شـهین عظیمی مهر، از اهالی سـاکن روسـتای چهارچشـمه علیا که مدتی اسـت به شـهر پیوسـته،

بـا برشـمردن مشـکلات فـراوان ایـن محدوده کـه «خورشـید» نام گذاری شـده اسـت، بیـان می کند:

در انتهـای بولـوار هاشـمیه غیـر از مشـکل نداشـتن سـند و دیوارکشـی اراضـی، بـا معضلاتی چون 

کابـل دزدی، نداشـتن امکانـات رفاهـی و همچنیـن نبود مسـیر خودرویـی و عابر پیـاده مواجه ایم.

چهارچشمه، در اولویت  اعتبار پروژه هاى زودبازده
سـعید جلائیـان، دیگـر عضـو شـورای اجتماعـی محلـه چهارچشـمه، بیـان می کنـد: مـردم در این 

محـل با مسـائل عجیبی روبه رو هسـتند؛ گـذر از مسـیرهای تپه ای، وجـود کال در وسـط محله، نبود 

پیاده روهـای مناسـب و آسـفالت های فرسـوده از جملـه مسـائلی اسـت کـه بحـث امـروز نیسـت و از 

گذشـته بارها بـا مسـئولان شـهرداری مطـرح کرده ایم.

جلائیـان درخواسـت اجـرای پروژه هـای زودبـازده در این محلـه را مطـرح می کند و می گویـد: برای 

ما مشـخص نیسـت کـه معیار انتخـاب محـلات حاشـیه ای و تخصیـص اعتبـار پروژه هـای زودبازده 

بـه محـلات پیرامونـی چیسـت، اما بـر ایـن باوریم کـه محله چهارچشـمه با مشـکلات پیچیـده ای که 

دارد، مسـتحق قرار گرفـتن در جرگـه ایـن اعتبارات بوده اسـت.

چهارچشمه از نظر مدیران،  حاشیه نیست
ایـمان فرهمنـدی در پاسـخ بـه درخواسـت های مردمی توضیـح می دهـد: امکانات ایسـتگاه های 

اتوبوس براسـاس تعداد مسـافر تعیین می شـود. معمولا به ایسـتگاه های ابتدایی کـه تعداد زیادی 

مسـافر دارند، سـایبان و صندلی تعلق می گیرد و به ایستگاه های آخر تعلق نمی گیرد. ایستگاه های 

محلاتـی مانند چهارچشـمه که در انتهای مسـیر هسـتند، معمولا در مسـیر رفت مجهز هسـتند و در 

مسـیر برگشت سـایبان و صندلی ندارند.

فرهمنـدی ادامـه می دهـد: قرار گرفتن محـلات در رده محله هـای پیرامونی بر اسـاس ویژگی های 

خاصی از سـمت سـازمان بازآفرینی شـهری کل کشور تعیین می شـود که در تقسیم محلات شهری،

محله چهارچشـمه جزو حاشیه شـهر قرار نگرفته است.

اراضى چهارچشمه علیا سنددار مى شود
شـهردار منطقـه ۹ با بیـان اینکـه اهالی چهارچشـمه علیا چطـور برای گرفتن سـندهای خـود اقدام 

کننـد، توضیـح می دهد: بخش خورشـید یا چهارچشـمه علیا در انتهای هاشـمیه بـه زودی از جهت 

سندها تعیین تکلیف می شـود؛ همچنین پروژه آسفالت معابر در حال اجراست و به زودی مشکلات 

ایـن محله که تازه به شـهر پیوسـته اسـت، با همـکاری اهالی رفع خواهد شـد.

سـعید حسینقلی زاده مقدم درباره نمای مسـجد محل، قول تأمین اعتبار ۵۰۰ میلیون تومانی را داد 

و درخصوص درمانگاه، همکاری مراکز مرتبط مانند بهداشـت و وزارت علوم را لازمه کار دانست.  
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۹منطقه در نشست مردمى «پاى حرف مردم» در مسجد قمر بنى هاشم(ع) مطرح شد

سندهای چهارچشمه به زودی تعیین تکلیف می شود

رضـا ریاحی| داخل خیابـان امامیه۱۵، نبش چهارراه اول، ایسـتگاه کاتدیـک گاز قرار دارد 
که از سـال ۱۳۷۲ بنا شده و کارش پمپاژ گاز است. بعد از گذشت سه دهه، اداره گاز درحال 

حفـر چاهـی در کنـار این ایسـتگاه پمپـاژ اسـت و می گوینـد این اقـدام بـرای حفاظت از 

خوردگـی لوله های گاز اجرا می شـود.

بـه گفتـه اهالی، ایـن پروژه که بنـا بوده یکـی دوماهه به پایان برسـد،۶ماه اسـت کـه ادامه 

دارد و سـاکنان هم جوار از صدای مهیب و گرد وخاک دسـتگاه حفاری به ستوه آمده اند.

بعد از پیگیرى ما، نگهبان مستقر شد
محسـن موسـوی زاده، یکـی از اهالـی ایـن خیابان کـه منزلـش درسـت دیوار به دیوار ایسـتگاه 

پمپـاژ گاز قـرار دارد، بـه ما می گویـد: اواخر بهـار بود کـه عملیات حفـر چاهی کـه می گویند چاه 

ارت اسـت، در این محل آغاز شـد. یک چهاردیواری سـاختند و دسـتگاه حفاری را در آن مسـتقر 

کردنـد. پیمانـکار پـروژه در روزهـای آغازیـن می گفـت کـه ایـن کار درنهایـت یک ماهه بـه پایان 

می رسـد، امـا اهالـی هرچـه منتظر ماندنـد، ایـن کار سرانجامی نداشـت؛ تـازه حین انجـام کار،

یکـی دو ماهـی پـروژه را رها کردنـد و رفتند.

او ادامـه می دهـد:  پـروژه حتـی نگهبـان نداشـت؛ به همین دلیـل هرشـب کارتن خواب هـا و 

معتادان در آن چهاردیواری جمع می شـدند و شـب را به صبح می رسـاندند. کلی در شـهرداری 

و اداره گاز دوندگـی کردیـم تا سرانجام پیمانکار مجاب شـد که آنجا نگهبان شـبانه روزی بگذارد.

6ماه است زندگى ام زیر خاك است
محمدحسـینی، دیگـر سـاکن ایـن خیابـان، از سر وصـدای بسـیار زیـاد دسـتگاه حفـاری 

حیـن کار گلایـه می کنـد. او بـا بیـان اینکـه از وقتـی پـروژه حفـر چـاه ارت در ایسـتگاه پمپاژ 

گاز آغـاز شـده اسـت، زندگی اش زیر خاک اسـت، می گوید: شـش ماه اسـت کـه از اول صبح 

تـا سـاعت ۵ و ۶ عـصر دسـتگاه حفـاری مـدام کار می کنـد و صـدای مهیبـی دارد. همچنیـن 

خـاک حاصـل از حفـاری زمیـن را در هـمان محـل دپـو می کننـد؛ وقتـی بـاد مـی وزد، همـه 

زندگـی من زیـر خاک مـی رود.

او می گویـد: مـا آخر نفهمیدیـم این چـاه ارت چه کارایـی ای دارد! یک بـار به مـا می گویند اینجا 

ایسـتگاه مـادر پمپاژ گاز اسـت و می خواهیـم آن را تقویت کنیـم. یک بار می گوینـد می خواهیم 

از بار توزیع گاز در این ایسـتگاه کم کرده و به سـایر ایسـتگاه های پمپاژ گاز اضافه کنیم و عده ای 

هـم می گوینـد ایـن چاه بـرای محافظـت از خوردگـی لوله هـای گاز حفر شـده اسـت. خلاصه ما 

نفهمیدیـم ایـن حفاری هـا بـه چـه منظـوری انجـام می شـود و از همـه مهم تـر تـا کی قرار اسـت 

ادامه داشـته باشد.

تا ماه آینده پروژه تکمیل مى شود
پیمانـکار پـروژه دو هفتـه گذشـته تغییر کرده اسـت. تنها کسـی که در محـل حضـور دارد، خود را 

رسـول شـهری معرفـی می کند کـه اپراتور دسـتگاه حفـاری اسـت. او می گویـد: از ۱۵۰متری که 

عمـق اسـتاندارد چـاه ارت اسـت، حفاری ۱۱۰متر انجام شـده اسـت و بـا همین رویـه امیدواریم 

در مـدت کوتاهی ایـن پروژه جمع شـود.

مدیـر روابط عمومی اداره گاز اسـتان خراسـان رضوی هم  از همکاری شـهروندان در اجرای این 

پـروژه تشـکر می کنـد و می گوید:هـدف از ایجـاد چـاه ارت در ایـن مـکان، پیشـگیری، کاهش و 

جلوگیری از ایجاد خوردگی در خطوط لوله انتقال و تغذیه مناسب گاز در محدوده قاسم آباد است.

حسـن خیراندیـش بابیـان اینکـه حفـاری چـاه ارت در زمـره پروژه هـای ضروری اداره گاز اسـت 

می گوید: با پیگیری های اهالی سعی می کنیم این پروژه تا  دوهفته  آینده به سرانجام برسد.
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حفارى چاه ارِت در ایستگاه پمپاژ گاز خیابان امامیه15 ، 6ماه طول کشیده است

پایان حفاری تا دو هفته آینده

۱۰منطقه



3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r شھر خبر

۱۰منطقه

آزیتا عطار|شـهردار منطقه۱۰ از آغاز پروژه پیاده روسـازی بولوار شـاهد 
خبر داد؛ پروژه ای که پیش تر سعید اکبریان در گفت وگو با شهرآرامحله 

به شـش ماه آینـده موکول کرده بـود. بهسـازی پیاده روهـای نامرتب و 

نازیبای انتهای بولوار شاهد، خواست دیرین اهالی محلات ایثارگران 

و رازی اسـت که بعد از بیست سـال محقق می شود.

« بالاخـره پیگیری هایتـان  اهالـی در تمـاس بـا شـهرآرامحله می گوینـد:

نتیجه داد. چشـممان روشـن شـد!» این می شـود شروع مکالمات درباره 

قدردانـی از شـهردار منطقه ۱۰ و شـهرآرامحله، کـه در نظر اهالـی انتهای 

خیابان شـاهد، در موضوع بهسـازی پیاده روهای انتهای خیابان شـاهد 

خوب عمـل کردند.

هادی حسینی در این باره می گوید: با اینکه شهردار ضرب الاجل شش ماهه 

را بـرای ایـن پروژه اعلام کرده بود و ما خرسـند بودیم از اینکه گره کور بهسـازی 

پیاده روها در همان شش ماه باز خواهد شد، دو هفته پیش دیدیم شهرداری 

منطقـه همت کرده اسـت تـا درد دل شـهروندان را زود تر از موعـدی که وعده 

داده است، تسکین دهد.

او ادامــه می دهــد: کار شروع شــده اســت و بالاخــره طلســم بیست ســاله 

بهســازی پیاده روهــا شکســته شــد. مــا ایــن را مدیــون شــهرداری منطقــه  

هســتیم کــه بــا اجرای ایــن پــروژه باعــث دلگرمــی اهالی قاســم آباد شــده 

اســت. بولــوار شــاهد، از مهم تریــن ورودی هــای مشــهد و منطقــه ۱۰

ــیده  ــه سر و روی آن کش ــتی ب ــد دس ــت و بای ــان اس ــاده قوچ ــمت ج از س

ــهر، ــدوده از ش ــن مح ــی ای ــر از اهال ــی دیگ ــی، یک ــادق کرمان ــود. ص ش

ضمــن تشــکر از پیگیری هــای شــهرآرامحله می گویــد: نقــش رســانه 

باعــث شــد مدیــران شــهرداری  منطقــه ۱۰ بیشــتر متوجــه ایــن محــدوده 

از قاســم آباد شــوند و ایــن اتفــاق خــوب رقــم خــورد. او ادامــه می دهــد:

پیاده روهــای انتهــای بولــوار شــاهد علی رغــم تــردد فــراوان در آن،

بســیار ناهمــوار اســت و کــودکان، ســالمندان و توان یابــان نمی تواننــد 

راحــت در ایــن مســیر تــردد کننــد.

شـهردار منطقـه۱۰ دربـاره ایـن پـروژه می گویـد: همـت اهالـی و پیگیـری 

شـهرآرامحله سـبب شـد که شـهرداری توجه بیشـتری به این موضوع داشته 

باشد و از بودجه  های دراختیار برای آغاز این پروژه استفاده کنیم. امیدواریم 

در زمـان بسـیار کوتا ه تـری کار را بـه پایان برسـانیم و پـاداش صبر اهالـی را با 

تسریـع در اجرای این پـروژه بدهیم.
در ایـن پـروژه از تقاطـع بولـوار شـاهد و اندیشـه تـا بزرگـراه پیامـبر اعظم(ص)

(ابتـدای خیابـان امام دوست)پیاده روسـازی خواهـد شـد.

چشم روشنى براى اهالى محله ایثارگران و رازى۱۰منطقه

پیاده روسازی انتهای شاهد  بعد از ٢٠سال

فی ینفوگرا ا

این کلاس ها را از دست ندهید

منطقه۱۰ تنها منطقه شهری است 
که سه فرهنگ سرای فعال دارد. در 
این میان، فرهنگ سرای خانواده 
برای کـودکان و دانش آموزان و 
حتی والدین آن هـا کلاس های 
متنوعـی برگـزار می کنـد؛ ایـن 
کلاس ها هم کاربردی است و هم 
هزینـه ثبت نام مناسـبی دارد. از 
۱۲۵هزارتومان تا ۳۱۲هزارتومان 
که بسته به نوع کلاس ها و مدت 

دوره آموزشی متفاوت است.

ی  ها ی شـورا عضـا ا | حی یا ضـا ر ر
اجتماعی محلات منطقه ۱۰ انتخاب 

شـدند. سـعید اکبریـان، شـهردار 

منطقه، با اعلام این خبر گفت: پس از 

اعلام فراخوان دوره یازدهم عضویت 

شوراهای اجتماعی محلات، ثبت نام 

افـراد متقاضـی آغـاز شـد و اعضـای 

شـورای اجتماعی سـیزده محله این 

منطقه در یک بازه زمانی دوهفته ای 

مشـخص شدند.

اکبریـان بـا تأکیـد بـر ضرورت ارتباط 

مدیریت شهری و شوراهای اجتماعی 

محـلات بیـان کـرد: مدیریت شـهری 

نیازمند اطلاع دقیق در دو محور است؛

نخسـت اینکـه بدانـد در هـر محلـه از 

شـهر به طورخاص چه نیازهایی وجود 

دارد و دوم اینکـه از بازخـورد مجموعه 

برنامه هـای اجراشـده در هـر مرحلـه 

آگاه شـویم و بدانیـم کـه طرح هـای 

فرهنگـی، اجتماعـی و عمرانـی تـا 

چه انـدازه توانسـته اند به هـدف خود 

بـرای تسـهیل زندگـی مردم برسـند.

او افـزود: اهـداف مدیریـت شـهری 

محقق نمی شـود، مگر در سایه تعامل 

و ارتباط دوطرفه میان مردم و مدیریت 

شـهری؛ برهمین اسـاس، هر قـدر 

شـوراهای اجتماعی محـلات تقویت 

شود، می تواند به کسب دستاوردهای 

درخشـان بـرای مدیریـت شـهری در 

مقیـاس کلان بینجامد.

ایـن مقـام مسـئول تصریح کـرد: اگر 

بافت های فرسوده به عنوان محلات 

هـدف بازآفرینـی قـرار می گیرنـد و 

پروژه هـای خـرد و کلان در  مناطـق 

مختلف مشهد اجرا می شوند، به این 

دلیل اسـت که شـوراهای اجتماعی 

محـلات ایـن را به عنـوان خواسـت 

مـردم بـه مدیریـت شـهری منتقـل 

کرده اند. در همین راسـتا، چه بسیار 

طرح هایـی کـه در اولویـت اجـرا قرار 

نداشـتند، اما بنا به توصیه شوراهای 

اجتماعـی، در اولویـت تخصیـص 

بودجـه قـرار گرفتنـد و هم اکنـون در 

مرحلـه عمرانی قـرار دارند.

شهردار منطقه۱۰ در ادامه گفت:۳۱۰نفر 

بـرای عضویـت در شـورای اجتماعی  

سـیزده محلـه رازی، استادیوسـفی،

شریعتی، شـاهد، لشـکر، فرهنگیان،

امامیـه، رسـالت، حجـاب، ایثارگران،

امام هـادی(ع)، خاتم الانبیـا(ص) و 

میثـاق ثبـت نـام کردنـد کـه از میـان 

آن هـا ۱۴۱ نفـر بـرای کرسـی های 

جدیـد شـورای اجتماعـی برگزیـده 

شدند.

اکبریان در پایان به شکل گیری محله 

جدیـد  «میثاق» در محله ۱۰ اشـاره کرد 

و گفت: محله رسـالت ازجمله محلات 

حاشیه ای منطقه ۱۰ محسوب می شود 

کـه بـا مشـکلات شـهری، فرهنگـی و 

اجتماعـی فراوانـی دسـت وپنجه نرم 

می کند. این محله به دو محله کوچک تر 

تبدیل شـده است و بخشی از آن به نام 

محلـه میثاق، بـرای اولین بار شـورای 

اجتماعی دارد.  

اعضاى شوراهاى اجتماعى محلات منطقه10
برگزیده شدند

«میثاق»  شورای 
جدید  قاسم آباد

   نامه تقدیر اهالی از روزنامه شهرآرا   

۱۰منطقه
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مسجد نیاز اصلى محله بود
تـا میانه هـای کوچـه پیش مـی روم؛ یک تابلـو فلزی سـبزرنگ کوچک که نـام مبـارک صاحب الزمان(عج) بـر آن نقش بسـته و یک 

پرچـم سـیاه بـا دوردوزی سـبز که به دلیـل وزش باد زمسـتانی چندلایی هـم تا خورده، تنها نشـانه هایی  اسـت که درِ سـفیدرنگ 

سـاده ایـن مسـجد را از خانه هـای اطرافـش متمایـز کـرده اسـت. در دهمیـن سـالگرد شـکل گرفتن ایـن مسـجد بـا شـمایل 

امـروزی اش، قدیمی تریـن هیئت امنایـی را کـه ایـن مسـجد بـا تلاش آن هـا بنا شـده اسـت، دور هم جمـع کرده ایـم، یک جمع 

پنج نفره از جانبازان و ایثارگرانی که در همین محل زندگی می کنند و تمام هم وغمشـان، سروسـامان دادن به فضای مسـجد و 

فعالیت های فرهنگی محله شـان اسـت. رضا گلی، حسـین فنایی، رضا شرفخانی، علی عباسـی، برات ایمانی و مرحوم دهنوی 

(پـدر شـهید حمیدرضـا دهنوی) در سـال های اولی که این دو خانه وقف شـد، برای مسجدشـدن این فضا بسـیار تلاش کردند.

بـرات ایمانی مایـون، از فعـالان فرهنگـی و اجتماعـی قدیمی محـل، می گوید: از دهـه ۷۰ که ایثارگـران، جانبـازان و تعدادی از 

روحانیون در شـهرک آزادگان سـاکن شـدند، خـلأ و کمبود فضای فرهنگـی و مذهبی حس می شـد. در آن زمان بـا اینکه تعداد 

جوانـان محلـه زیـاد بود، متأسـفانه هیچ مسـجد یـا حسـینیه ای نزدیک این شـهرک وجود نداشـت، اما مـا بیکار ننشسـتیم و از 

سـال ۷۹ خودمـان هیئت رهروان شـاهد را راه انـدازی کردیم.

ایمانـی تعریـف می کنـد کـه چطـور بـا همراهـی همسـایه ها بـرای برگـزاری مراسـم خیمه برپـا می کردنـد؛ یکـی بـرق را تأمین 

می کـرد و یکـی آب، دیگـری اجـازه مـی داد از گاز منزلـش اسـتفاده کننـد و خلاصـه همـه بـا هـم کمـک می کردنـد تـا مراسـم  به 

بهتریـن شـکل برگـزار شـود. اما بعد از چند سـال که ماه محـرم و صفر به زمسـتان افتـاد، سرمای هوا آن هـا را به این فکـر انداخت 

کـه از منـزل اهالـی بـرای برپایی مراسـم اسـتفاده کننـد. او می گوید: سـال ۸۷ بـرای اولین بار ایـن اتفـاق افتاد. اهالـی متوجه 

شـدند کـه جانبازی به نام صاحب  احسـن در کوچه شـاملو ۲ خانه ای دارد. او و خانواده اش سـاکن تهران بودنـد و این خانه  بدون 

مسـتأجر بـه امـان خـدا رها شـده بود. بـا خودمان گفتیـم خیلی خوب می شـد اگـر آقای احسـن اجازه مـی داد مراسـم دهه اول 

محـرم را در خانه اش برگـزار کنیم.

مى خواست خانه اش را براى ساخت مسجد بفروشد
رضـا شرفخانـی کـه در آن دوره مـداح هیئـت هـم بـوده اسـت، در ادامه صحبـت آقا بـرات می گویـد: من بنـگاه معامـلات املاک 

دارم. آن زمـان آقاصاحـب  بـرای فـروش خانـه اش بـه مـا مراجعـه کـرد. وقتـی دلیل فـروش را پرسـیدم، گفـت می خواهـم ملک را 

بفروشـم و مسـجدی بنـا کنـم. مـن کـه می دانسـتم بچه هـای هیئت رهـروان شـاهد دنبـال جایی بـرای برگـزاری مراسمشـان 

هسـتند، سریـع بـا آن ها تمـاس گرفتم و بـه آقای ایمانـی گفتم جریـان از چه قرار اسـت و آقای احسـن چه نیتی دارد؛ شـماره اش 

را هـم دادم بـه آقـای ایمانی.

ایمانـی رشـته صحبـت را در دسـت می گیـرد و ادامه می دهـد: با آقای احسـن تماس گرفتیم و از ایشـان خواسـتیم بـرای فروش 

دسـت نگـه دارد تـا ما مراسـم دهه اول محـرم را در منزل ایشـان برگزار کنیم. خداراشـکر ایشـان شرایط مـا و نیاز محلـه به فضای 

معنـوی و مذهبـی را متوجه شـدند و قبـول کردند. حیاط را با داربسـت و پارچه برزنت پوشـاندیم و مراسـم دهه اول محرم با شـور 

زیـاد در آنجـا برگـزار شـد. تاسـوعای هـمان سـال این جانبـاز عزیز بـه مشـهد آمـد و از نزدیک دید کـه مردم چطـور از این مراسـم 

اسـتقبال کرده انـد، تاحدی کـه در حیـاط خانـه  اش جـای سـوزن انداختن نبـود. وقتـی آقـای احسـن می خواسـت بـه داخـل 

حیـاط خانـه بیایـد جمعیت در خانه ایسـتاده بودند و عـزاداری می کردند. با دیدن این صحنه ها متوجه شـد که داشـتن مکانی 

بـرای برنامه هـای مذهبـی از نیازهـای جـدی این محله اسـت. ابتـدا اجازه داد کـه مراسـم  مذهبی و نمازهـای پنج گانـه در این 

خانـه برپـا شـود. ما هم سـه وعـده نمـاز و همه مراسـم  هفتگـی مثل دعـای ندبـه، دعـای توسـل و... را در آنجا برگـزار کردیـم. بعد 

از مدتـی آقـای احسـن از فـروش خانـه منصرف شـد و همین بنـا را وقف کرد تا اهالی، مسـجدی برای خودشـان داشـته باشـند.

نجمه موسـویکاهانی|اگر گذرتان به محله سرافرازان بیفتد، در محدوده 
خیابان شاملو در شهرک آزادگان پای صحبت هر کدام از اهالی قدیمی 

که بنشـینید، از مسـجدی می گویند که یکی دو متری در آن سـهم دارند؛

مسـجدی که از ترکیب دو خانه مسـکونی درست شده اسـت و بسیاری از 

جانبـازان و ایثارگـران به آن تعلق خاطـر دارند. کلید این مسـجد در جیب 

نصف همسـایه ها پیدا می شـود! در همـه مناسـبت ها در آن محل دور هم 

جمـع می شـوند و قدیمی ترین پاتـوق فرهنگی مذهبی محله محسـوب 

می شـود. بیشتر اهالی را هم در موعد نمازهای پنج گانه می توانید در این 

مسـجد پیـدا کنیـد. پایگاه های مقـداد که یکـی از فعال تریـن  پایگاه های 

بسـیج اسـت، در این مسـجد شـکل گرفته و گروه های مذهبی و فرهنگی 

بانوان به بهترین شـکل در آن مشـغول فعالیت هسـتند. با ایـن تفاصیل،

راهی خیابان شـاملو ۲ می شـوم تا این مکان خاص را که مأمن قدیمی های 

ایـن محله و خاسـتگاه تعداد زیـادی از جوانـان انقلابی و مؤمن شـهرمان 

است، از نزدیک ببینم.

شادروان حاج محمدحسین یعقوبیان 
دومین واقف مسجد صاحب الزمان(عج)

مسجد صاحب الزمان(عج) در محله سرافرازان 
با وقف 2جانباز و مشارکت اهالى محله 

شکل گرفته است

داستان خانه ای 
که می خواست 

مسجد باشد
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خانم هاى محل خادمان مسجد هستند

اهالـی محـل دوخانـه کنار هم را یکـی کردنـد و بدین ترتیب مسـجد صاحب الزمان(عج) گسـترش 

پیـدا کـرد. یـک خانه را بـرای آقایان و یکـی را برای بانـوان در نظر گرفتنـد. یک نیم طبقـه در طبقه 

بالا سـاخته شـد کـه آن را برای پایگاه بسـیج درنظـر گرفتند.

حسـین فنایـی که از ابتـدا مسـئولیت برنامه های فرهنگی و اجتماعی مسـجد را بر عهده داشـته 

اسـت، راوی جنگ اسـت و از همان ابتدا جوانان بسـیاری را در پایگاه بسـیج این مسـجد پای کار 

آورده اسـت. او می گوید: مسـجد صاحب الزمان(عج) در سـال های اخیر، مهم ترین پایگاه مردمی 

محلـه بـوده  اسـت. اگر اهالـی اختلافـی داشـته  باشـند، ریش سـفید ها در همین مسـجد بعد از 

نمـاز دور هـم جمـع می شـوند تا مشـکل را برطـرف کننـد. در ماه مبـارک رمضـان هرشـب برنامه 

افطاری سـاده ای برپا می شـود که بیشـتر حاصل تـلاش بانوان محله اسـت.

او می افزایـد: شـب های قـدر هر سـال اینجـا صد رکعـت نمـاز قضـا خوانـده می شـود؛ بعـد هـم 

دعـای جوشـن کبیـر، قـرآن به سرگرفـتن تـا سـحر و.... همچنیـن در ایـن مسـجد، در شـب ها و 

روزهـای محـرم جای سـوزن انداختن نیسـت و قرائـت زیارت عاشـورا، سـخنرانی، مقتل خوانی 

و سـینه زنی از جملـه برنامه هـای ایـن شب هاسـت.

فنایـی به موضوع مهمی اشـاره می کند؛ او می گوید: سـعی کرده ایـم انگیزه  حضور 

جوانـان در مسـجد را پررنـگ کنیم. باعث افتخار اسـت که بگویـم نماز صبح 

مسـجد صاحـب الزمان(عـج) بـا حضـور بیش از سـی تـا چهـل نوجوان 

و جـوان محلـه برگـزار می شـود. این مسـجد در تهیـه جهیزیه و 

موضـوع ازدواج آسـان هـم بسـیار فعـال اسـت و تا کنون 

سـی زوج جوان را به خانه بخت فرستاده است. در 

ضمن اینجا خادم هـم ندارد. خانم های ما 

همگی هر هفته می آیند و خودشان 
نظافت و رسـیدگی به مسجد 

را به عهـده می گیرند.

از خشت اول نیتم ساختن خانه خدا بود 
مـتراژ بیشـتر خانه هـای خیابـان شـاملو ۲۰۷مـتر اسـت. اهالـی از 

سـال۸۷ بـه بعد، مسـجدی بـا همیـن مسـاحت داشـتند کـه تقریبا 

دوسـوم آن زیربنـا بوده اسـت.

وقتـی با صاحب  احسـن، جانبـاز ۷۰درصد جنگ صحبـت می کنم،

متوجـه می شـوم او از هـمان ابتـدا نیتش این بوده اسـت کـه خانه را 

وقف مسـجد کند؛ نشـان به آن نشـان که هال و پذیرایـی خانه اش را 

به صورت یکدسـت و بدون سـتون می سـازد تا برای برگزاری مراسم 

و نمـاز مناسـب باشـد. آقا صاحـب کـه بـرادر شـهید محمد حسـین 

احسـن، فرزند شـهید حاج علی احسـن و برادر جانباز قاسم احسن 

اسـت، درباره این خانه می گوید: خشت خشت آن  را خودم بنا کردم.

بـا هر آجـری کـه می گذاشـتم، آیـه ۱۲۷سـوره بقـره  را بر زبـان جاری 

می کردم . همان طور که حضرت اسـماعیل و ابراهیم مسجدالحرام 

را بنـا می کردنـد، مـن هـم  به پیـروی از آنان با نیـت اینکـه اینجا خانه 

خدا باشـد، زیربنا را بدون سـتون و به صورت یکسره سـاختم، طوری 

که برای برگزاری نماز و مراسـم  مذهبی مناسـب باشـد.

او کـه در عملیـات دفـاع از خرمشـهر، درسـت یک روز قبل از سـقوط 

این شـهر در تاریخ سـوم آبان ۵۸ از ناحیه دوپا و قسمت های داخلی 

شـکم مجـروح شـده اسـت، می گویـد  گاهـی افـرادی بـه او مراجعه 

می کردنـد و می گفتنـد که «این ملک را بـه خیریه ها ببخش، به جای 

اینکـه به مسـجد تبدیل کنـی.» اما درسـت همان موقع  کـه چند نفر 

بـرای عوض کردن نظرش با او صحبت می کردند، خودش به مشـهد 

می آیـد و از نزدیک شـور و اشـتیاق مردم ایـن محله را بـرای برگزاری 

مراسـم دهـه اول محـرم می بینـد. متوجـه می شـود که داشـتن یک 

مـکان مذهبـی از اصلی تریـن نیازهای مـردم این محله اسـت؛ زیرا 

تعـداد زیادی جـوان و نوجوان در اینجا زندگـی می کنند و باید برای 

آن ها زمینه برگزاری مراسـم  مذهبی وجود داشـته باشـد.

احسـن می گویـد: وقتـی اسـتقبال مـردم را دیـدم درنـگ نکـردم.

کلیـد خانـه را به معتمدان محـل دادم و گفتم فضـای مذهبی محله 

را پویاتـر کننـد. خیلـی زود بـرای وقف هم اقـدام کردم تـا مبادا حرف 

و حدیث هـا مـرا از ایـن کار منـصرف کند.

پدر شهید دیوارهاى مسجد را رنگ کرد
وقتی احسن این خانه را وقف مسجد کرد، مرحوم علی دهنوی، پدر شهید حمیدرضا 

دهنوی، تیشـه در دسـت گرفت و دیوار اتاق ها را هم برداشـت تا فضای مسجد کاملا 

یکدسـت شـود. خدا بیامرز حاج علی دهنوی از کودکی بنّایی می کرد؛ تمام سـقف 

را نیـز گچ بـری و در و دیـوار را رنگ آمیـزی کـرد. همه اهالی دسـت به دسـت هم داده 

بودنـد تـا مسـجد محله شـان را بسـازند. آن ها بعـد از مدتی، بخشـی از حیـاط را هم 

مسـقف کردند تا مسـجد بزرگ تر شود.

سـید عزیز خطیبی، امام جماعت مسـجد و از اهالی همین محله، که از همان سـال 

اول در کنـار هیئت امنـا حضور داشـته اسـت، می گوید: بعداز چهارسـال احسـاس 

کردیـم ۲۰۷ مـتر خانـه ای کـه وقـف شـده اسـت، بـرای ایـن جمعیتـی کـه هـر روز از 

نمازهـای جماعـت و فعالیت هـای فرهنگی مسـجد اسـتقبال می کنند، کم اسـت.

تصمیـم گرفتیـم بـا کمـک اهالی، یکـی از خانه هـای اطـراف مسـجد را بخریم. یک 

طـرف مسـجد، خانه سـید  مرحومی بـود . آن خانه  دسـت ورثـه افتاده بود و نمی شـد 

خیلـی زود بـرای تملک آن به نتیجه رسـید. سـمت دیگـر خانه مرحوم جانباز قاسـم 

صفـری بـود کـه خانـواده اش تصمیـم داشـتند خانـه را بفروشـند. بـا اهالـی مطرح 

کردیـم کـه هر کس یـک سـهم یک میلیون تومانـی از ایـن خانـه را بخرد، در مسـجد 

یـک متر سـهم دارد.

نفرى یک متر از بهشت
پیشـنهاد مشـارکت در مسـجد ایـده خیلـی خوبـی بـود و اهالـی از آن اسـتقبال 

کردنـد. حـدود ۵۰میلیون تومـان جمع شـد، امـا قیمت خانـه جانباز صفـری حدود 

۴۴۰ میلیون تومـان بـوده اسـت و فراهم کـردن مقـداری که کم داشـتند، کار آسـانی 

نبـود. در هـمان ایـام یـک اتفاق خـاص دیگـر نیـز رخ می دهد که بـرای نمازگـزاران 

مسـجد صاحب الزمان(عـج) بیشـتر شـبیه معجـزه بوده اسـت.

حاج آقـا خطیبی درباره دومین وقف این مسـجد می گوید: در همان سـال، پاسـدار 

گران قـدری بـه نـام مرحـوم محمدحسـین یعقوبیان کـه به مسـجد می آمـد، از دنیا 

رفـت و همـسر وی از مـا خواسـت کـه وصیت نامـه را روی منـبر بخوانیم. آنجـا متوجه 

شـدیم که ایشـان ثلث اموالشـان را برای گسـترش مسـجد صاحب الزمان(عـج) وقف 

کرده اند. با همکاری همسر مرحوم یعقوبی مبلغ ۲۲۰میلیون تومان به مسجد هدیه 

شـد؛ بـرای فراهم کـردن مابقی هزینه خریـد منزل آقـای صفری هم حـدود صدنفر 

از اهالـی، پول هایشـان را روی هـم گذاشـتند و بدین ترتیـب ۲۰۷متر خانـه کناری را 

بـه مبلـغ ۴۴۰میلیون تومـان خریدیـم. از همان زمـان مسـجد صاحب الزمان(عـج) به 

همه اهالی شـهرک آزادگان تعلق دارد.

 مهریه ام را براى گسترش مسجد بخشیدم
بـا شـنیدن روایـت وصیت نامـه مرحـوم یعقوبیان که 

یک سـوم از اموالش را وقف مسـجد کرده بود، ترغیب 

می شـویم بـا همـسر وی صحبـت کنیـم. بانـو فاطمه 

آخونـدزاده که در ۲۷ سـال زندگی مشـترک با مرحوم 

یعقوبیـان فرزنـدی نداشـته اسـت، بعـد از فوتـش به 

وصیت نامـه او عمـل می کنـد و یک سـوم از امـوال را 

می بخشـد. البتـه غیـر از او، خواهرهـای مرحـوم هم 

وارث بوده انـد و بایـد آن هـا را هـم در جریـان وصیـت 

برادرشـان قرار می داده اسـت.

فاطمه آخوندزاده کـه طبق وصیت همسر مرحومش 

بخشـی از خانـه بزرگشـان در خیابـان شـاملو را بـه 

مسـجد بخشـیده اسـت و این روزها در خانه کوچکی 

در محـدوده میـدان نمایشـگاه بین المللـی روزگار 

می گذرانـد، می گوید: همسر مرحومم یک سـپاهی 

مؤمـن واقعـی بـود؛ قبـل از فوتش بـا من ایـن قضیه را 

مطـرح کـرد کـه می خواهـد بخشـی از اموالـش را بـه 

مسجد محله ببخشد. من هم از این باقیات الصالحات 

راضـی بـودم و مهریـه ام را به او بخشـیدم تـا بتوانم در 

این کار خیر شریکش باشم. سال ۹۱ بود. هنوز هفتم 

همسرم نشـده بـود که متوجـه شـدم هیئت امنا برای 

خریـد خانـه کنـار مسـجد پـول لازم دارنـد. نـزد امـام 

جماعـت رفتـم و خواسـتم وصیت نامـه را روی منـبر 

بخواننـد تا همه اهالـی محل در جریان قـرار بگیرند.

درنهایـت توانسـتیم نصـف مبلـغ خریـد خانـه کنـار 

مسـجد را هدیه کنیم.



6۱ ۰ و ۹ منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۱ بھمــن    ۵ | ر شــنبه  چھا
۵ ۱ ۰ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

نما ن مکا

!بدو بدو در اداره آب و گاز
زهره قاضی زاده سـومین نفـری بوده که اسـباب و اثاثیهاش را 

جمـع کـرده و زندگـی در خانه نیمـه کاره خود را به مسـتأجری 

ترجیـح داده اسـت. او دربـاره شرایـط ساکن شـدن در ایـن 

مجتمـع می گوید: شرکت پیمانـکار طبق تعهدات پنج سـال 

بعـد از خریـد زمیـن یعنی در سـال ۹۱ بایـد خانه هایـمان را به 

مـا تحویـل می داد امـا به دلیـل بدقولی هـای مـداوم، تحویل 

خانـه سـه سـال بـه تعویـق افتـاد و در سـال ۹۴ ایـن خانه ها به 

سـاکنان تحویـل شـد. ما که بـا دو فرزند از مسـتأجری خسـته 

شـده بودیـم، در شرایطـی کـه اینجـا آب و گاز و برق نداشـت، با 

تعهـدی کـه از مـا گرفتنـد بـه خانـه خودمـان آمدیـم. بـا اینکه 

طبقـه چهـارم بودیـم، آسانسـوری در کار نبـود و بایـد مراقـب 

می بودیـم بچه ها در چاله آسانسـور سـقوط نکنند. با شـلنگ 

از محوطـه مجتمـع آب می گرفتیـم و بـا کپسـول گاز پخت وپز 

و خانه مـان را گـرم می کردیـم.

قاضی زاده که همسایه ها او را با نام همسرش به نام خانم داوری 

می شناسـند، ادامـه می دهـد: وقتـی در میـان ۵۵۵ خانواده،

سـومین نفر باشـی، یعنی خودت را فدای دیگـران کرده ای تا 

مجتمع سروسامان پیدا کند. با بچه آن قدر به اداره آب و گاز رفتم 

تـا بالاخـره کنتورها نصب شـد. البته همیـن دوندگی ها باعث 

شـده است به مجتمعمان تعلق خاطر بیشتری داشته باشیم.

کنتور آب مشترك بین 555واحد
محسـن نامجـو از سـاکنان قدیمـی کـه سـال ۹۵

بـه مجتمـع آمـده اسـت، می گویـد: ایـن مجتمع 

زیرسـاخت های خـوب و کاملـی دارد. تعـداد 

پارکینگ هـای کافـی و رمـپ بـا شـیب مناسـب 

بـرای ویلچـر درنظـر گرفتـه شـده اسـت. در هـر 

بلوک دو آسانسـور باربر و نفربر تعبیه شـده اسـت 

کـه از پارکینـگ هـم راه دارد و بـرای افـراد معلول 

هم قابل اسـتفاده اسـت. محـل پمـپ و منبع آب 

در هـر بلـوک وجـود دارد و فضای کافی هـم برای 

قسمت تجاری، سالن اجتماعات، سالن ورزشی 

و فضـای سـبز در نظر گرفته شـده اسـت.

نامجـو یـک «امـا»ی بـزرگ در پایـان صحبتـش 

مـی آورد و می گویـد: به دلیـل مشـکلاتی کـه 

پیمانـکار اول به وجود آورد و بـا هدر دادن سرمایه 

مردم، پیمانکار دوم را دسـت خالی گذاشت، این 

فضاهـا نیمـه کاره رهـا شـده اسـت و باید بـا  توجه 

بیشتر مدیران مجتمع به آن   رسیدگی شود. وقتی 

خانه هـا به ما تحویل داده شـد، حتـی تعدادی از 

آسانسـورها موتور نداشـت.

او ادامـه می دهـد: یکـی از مشـکلات بـزرگ مـا 

کنتـور آب مشـترک بیـن ۵۵۵ واحـد اسـت. حتی 

فضـای سـبز نیـز بـا همیـن آب شرب مشـترک 

آبیـاری می شـود.

نگاهى به مجتمع مسکونى شهرك طالقانى که 555 خانواده از کارمندان جهاد کشاورزى در ساخت آن سهیم هستند

همسایه داری نزدیک کوهپایه
۹منطقه

امنیت و بهداشت با شارژ 180 هزار تومان
ساکنان این مجتمع برای داشتن سه شیفت نگهبانی،

پرداخت قبض آب مشـترک، قبض برق مشـترک بلوک،

هزینه نظافت مجتمع و بلوک ها و خدماتی از این قبیل،

مبلغ ۱۸۰ هزار تومان ماهیانه شـارژ پرداخت می کنند.

بـا پرداخـت ایـن مبلـغ شـارژ و مدیریـت شـانزده مدیر 

بلـوک بیشـتر سـاکنان از وضعیـت بهداشـت و امنیـت 

این مجتمـع رضایت دارند.

در ایـن مجتمع بلوک ها به سـه دسـته هشـت طبقه ای 

(هر طبقـه چهارواحد ۸۴ مـتری)،  ۹ طبقه ای (هر طبقه 

سـه واحد ۸۹ متری )  و ۱۰ طبقه ای (هر طبقه شش واحد 

۷۵ مـتری )تقسـیم می شـود. بـا اینکـه شـماره گذاری 

بلوک هـا براسـاس حـروف انگلیسـی و اعـداد اسـت،

برخـی سـاکنان خـوش ذوق نـام شـعرای بـزرگ مانند 

خیـام و سـعدی را بـرای بلوکشـان انتخـاب کرده انـد.

مدیران بلوک ها کار سـختی برعهده دارند. تصور کنید 

همراه کردن  ۱۰طبقه شـش واحدی یعنی شصت واحد 

از هماهنگـی بـرای کار در یـک کوچـه یـا یـک خیابـان 

هـم سـخت تر اسـت. اما نامجـو معتقـد اسـت مدیرانی 

هسـتند که با گرفتن هزینه از سـاکنان و  مدیریت خوب 

می تواننـد به خوبـی به مشـکلات بلـوک رسـیدگی و به 

زیباسـازی آن هم توجـه کنند.

سند خانه ها همچنان بلاتکلیف است
حمید کیقبادی  هم که در سـال ۹۴ بـه این مجتمع آمده   

اسـت، می گوید: خانه های مـا همه قولنامه ای اسـت و 

با اینکه مشـکلی از نظر تملک ندارد، پایان کار، تأییدیه 

آتش نشـانی و در نهایت سـند ندارد. علت هم این است 

کـه هیئت منصفـه ای کـه از طرف جهاد تشـکیل شـده،

از مردم درخواسـت ۱۵ میلیون تومان پول داشـته است 

تـا بتوانـد مسـیر گرفتن سـند را بپیمایـد. مـردم به دلیل 

بدقولی های گذشـته، اعتـمادی به این هیئـت ندارند؛

به همین دلیل سـندها بلاتکلیف مانده اسـت.

هر روز براى اهالى برنامه داریم
حجت الاسلام والمسلمین محسن قاسمی امام جماعت 

کانـون نورالزهرا(س) اسـت که خانـم قاضـی زاده آن را به 

ثبت رسـانده اسـت. او یکی از چهره های شناخته شـده 

در ایـن مجتمع اسـت. به عنوان یـک روحانی جوان 

جهـادی، خانه خود را اجـاره داده و به این مجتمع 

آمده اسـت تا در بهبود وضعیت فرهنگی سـهیم باشد.

او می گویـد: در ایـن کانـون، بسـیاری از فعالیت هـای 

فرهنگـی و اجتماعی انجام می شـود؛ برگزاری مراسـم 

مذهبـی و اعیـاد، پخـت غـذای نـذری و برپایـی نمـاز 

جماعـت  و  مشـاوره رایگان برای خانواده هـا در روزهای 

یکشـنبه، برپایـی بازارچـه اقتصـاد مقاومتـی بـرای 

بانوان در روزهای دوشنبه،  اجرای اردوی حرم مطهر در 

روزهای سه شـنبه و تفسـیر قرآن در روزهای چهارشنبه 
از جمله فعالیت هایی اسـت کـه در کانـون نورالزهرا(س)

انجام می شـود.

او بـه دیگـر فعالیـت خیرخواهانه اهالی اشـاره می کند 

و می گویـد: معمـولا اهالـی روی هـم پـول می گذارند و  

برای جوان ها سـالن ورزشـی اجـاره می کنند تـا اوقات 

فراغت فرزندانشـان به جای رفیق بازی و گشـت و گذار 

بیهـوده به ورزش و تندرسـتی بگذرد.

حاج آقـا قاسـمی ادامه می دهـد: هوای خـوب و منظره 

کـوه از یـک طـرف و دسترسـی آسـان بـه بولوارهـای 

شـهید ناصری، نمـاز و سردار سـلیمانی، تعـداد زیادی 

از مدیـران سـاکن در شهرسـتان ها را هـم ترغیـب کرده 

اسـت کـه بـرای سفرشـان بـه مشـهد، ایـن مجتمـع را 

انتخاب کنند. در حال حاضر، اجاره ماهیانه واحدهای 

مسـکونی اینجـا بین ۵ تـا ۷ میلیون تومان متغیر اسـت.

همسایه دارى  زنانه رونق دارد
زهرا سـادات امینی کـه بعد از سروسـامان پیدا  کردن 

مجتمـع بـه اینجـا آمـده اسـت، می گویـد: در ایـن 

مجتمـع همسـایه ها بـه دو دسـته تقسـیم می شـوند.

عـده ای کـه دوسـت دارنـد بـرای خودشـان زندگـی 

کنند و به دیگران کاری نداشـته باشـند، یک عده هم 

همسـایه داری را سرلوحه زندگی شـان قـرار داده اند 

و بـا تعـداد زیـادی از سـاکنان در ارتبـاط هسـتند. ما 

اینجـا در مجتمـع مهـر کوهسـنگی روضه هـای زنانـه 

برگـزار می کنیـم، نـذری می دهیـم، خانم هـا دور هم 

جمع می شـویم و در بسـیاری از امور با هـم همفکری 

می کنیـم. نمونه اش راه اندازی دوشـنبه بازار اسـت؛

عده ای از خانم هـا تصمیم گرفتیم به اقتصاد خانواده 

کمـک کنیـم؛ بنابراین عصرهای دوشـنبه، گوشـه ای 

از مجتمـع میـز می گذاریـم و هرکسـی چیـزی بـرای 

فـروش مـی آورد. ترشـی، شـیرینی، عرقیجـات، گل و 

گیـاه، دسـت دوزهای خرده ریـز و بافتنـی در ایـن 

بـازار زنانـه پیـدا می شـود. مـا در مجتمعـمان افـراد 

سرشناسـی مانند دکـتر زهـرا قاضـی زاده و معصومه 

نجمی پور را داریم که از زنان فعال اجتماعی هسـتند 

و جـزو سـخنرانان معروف.

نجمـه موسـوی کاهانی| در میـان مجتمع های منطقـه ما، مجتمـع جهاد کوهسـنگی با شـانزده بلوک 
هشـت ، نه و ده  طبقـه ای، از بلندترین مجتمع هایی اسـت کـه به دلیل قرار گرفتن در حاشـیه بولوار 

شـهید ناصری و داشـتن چشـم اندازی از ارتفاعات جنوبی مشـهد، بسـیاری از افراد آن را با منطقه 

گردشـگری آبادگـران مقایسـه می کننـد. ایـن مجتمـع در منطقـه ای خوش آب وهـوا در شـهرک 

طالقانی قرار دارد و در سـال۸۶ در طرح مسـکن مهر به جهاد کشـاورزی واگذار شـد تا ۵۵۵خانواده 

از کارمنـدان ایـن سـازمان بتواننـد زندگـی نزدیـک کوهپایـه را تجربـه کننـد. بـه گفتـه قدیمی های 

سـاکن ایـن مجتمـع پـس از کش  وقـوس بسـیار بـا پیمانـکاران، بالاخـره در سـال ۹۴ اولیـن سـاکنان 

مهـر کوهسـنگی بـه خانه هایشـان آمدنـد، آن هـم در شرایطـی کـه هنـوز هیچ کـدام از بلوک هـای 

مجتمـع تکمیل نشـده بود و از سـاکنان برای زندگـی در شرایط کارگاهی تعهد گرفته شـد که بعدها 

اعتراضی نداشـته باشند.
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| ر یتـا عطـا ز آ
ورزش جایـی بـا 

زندگـی امیـد محلـه 

مـا عجیـن شـد کـه دخـتر 

خیابـان هفتم تیـر ِ روایـت مـا 

یـک روز همـراه مـادرش بـه باشـگاه 

ورزشـی رفـت و علاقه پیـدا کرد که رشـته 

کیک بوکسـینگ و کاراتـه را دنبـال کنـد؛

ورزش هایی که بعد از دو سال و اکنون که او دوران 

نوجوانی را سـپری می کند، آرامش عجیبی به او داده،

است. از هیجانات منفی دوره نوجوانی در وجودش خبری 

نیسـت و صبور تر شـده اسـت. هلنا گلی که اکنون هجده سـاله 

و پشـت کنکوری است، چند مقام اسـتانی دارد و سال گذشته مقام 

نخسـت مسـابقات کشـوری سـبک کومیتـه کیوکوشـین را که در شـیراز 

برگـزار شـد، از آن خـود کـرد.

دوست دارم مربى کاراته شوم
این مسـیر ورزشـی دو سـال پیش شـکل گرفـت؛ اول بیشـتر جنبـه پر کردن اوقـات فراغت 

را برایـش داشـت امـا از وقتـی نخسـتین کمربنـد بـرای ارتقـای رده را بـر کمـر هلنا بسـتند، او 

دیگـر آن دخـتر سـابق نبـود. خودش درباره اشـکی کـه از ذوق در چشـمانش حلقـه زد و حس 

خـوب آن اتفـاق می گوید: شـاید تا پیـش از آن اتفاق به ورزش نـگاه جدی نداشـتم، اما بعد آن 

کمربنـد، نگاهـم به کاراته خیلـی تغییر کـرد و حالا دلم می خواهـد تا جایـگاه مربیگری پیش 

بـروم و شـاگردان بسـیاری پرورش دهم. هلنا در مسـابقات اسـتانی یـک ماه پیـش در مبارزه 

فایـت کـه آرنج حریـف به پایـش اصابت کرد، آسـیب دید اما این آسـیب ها از عشـق او بـه ادامه 

راه ورزشـی اش کـم نکـرد؛«یک ماه اسـت کـه به دلیل آن اتفـاق نتوانسـته ام به کلاس بـروم اما 

بـه محـض بهبـودی دوباره ماننـد قبـل و مصمم تـر از قبل ورزشـم را ادامـه می دهـم.  منتظرم 

کـه پایـم زودتر خـوب شـود.» یکی از دلایـل اینکـه ورزش بـرای هلنا این قـدر مهم اسـت، این 

اسـت کـه مربـی اش، مریم وثـوق، کمربنـد رده بالاتر را به کسـی می دهـد که واقعا تـلاش کرده 

و سـطح ورزشـی اش از آن کمربند هم بالاتر باشـد. او دربـاره آغاز اتفـاق ورزش در زندگی اش 

می گوید: اول رشـته کیک بوکسـینگ را انجـام می دادم اما خیلـی زود متوجه شـدم به کاراته 

و زیرشـاخه  آن، کیوکوشـین، بیشـتر علاقـه دارم. این شـد که هـر دو را در کنار هم ادامـه دادم و 

کیوکوشـین را بیشتر. سخت گیری های مربی ام سبب شـده است دل کندن از این دو ورزش 

بـرای مـن خیلی سـخت باشـد و ورزش با زندگی من عجین شـده اسـت.

ورزش خشم دوران نوجوانى را از من گرفت
هلنـا ایـن روزهـا منتظر آمـدن نتایج کنکـور اسـت. می گویـد دوسـت دارد رشـته رادیولوژی 

تهـران قبـول شـود و در کنـار آن، ورزش را هم به عنـوان یکی از علایـق مهمش ادامـه دهد. در 

این دو سـال اخیر ورزش سـبب شده اسـت خشـم دوران نوجوانی و حس های بدی که در این 

دوران حسـاس زندگـی، سراغـش می آمـده اسـت، کنترل شـود. به نظـر خـودش، خلقیاتش 

بـا ورزش صد  و هشـتاد درجه تغییـر کرده و حالا شـاداب اسـت و روحیـه ای قوی و خـوب دارد.

دوسـت دارد بـرای راه شـیرینی که در مسـیر زندگـی اش پیدا کـرده، از پـدرش علی اکبر گلی 

کـه ۱۰سـال اسـت جـودو و کاراتـه کار می کنـد و مـادرش، سـمیه کاراجیـان  کـه هفت سـالی 

اسـت فیتنس کار می کند، تشـکر کنـد.  هلنا این روزها در مسـیر قهرمانی اسـت. او می گوید:

سـال گذشـته در مسـابقات کشـوری کیوکوشـین کاراته بانـوان مقـام نخسـت را در بخـش 

کومیته(مبـارزه) به دسـت آوردم. امسـال هم با وجود مصدومیت موفق شـدم عنوان سـومی 

مسـابقات کاراتـه اسـتانی را در بخـش کاتا (حرکات نمایشـی) کسـب کنـم. امیـدوارم روزی 

در مسـابقات بین المللـی پرچـم دار کشـورم باشـم.   

نوجوان رزمی کار محله آب و برق 
آینده روشنی برای خودش 

ترسیم کرده است

دل کندن 
از ورزش 

برایم 
سخت است

مید ا
محله

رضـا ریاحی|۴۱سـال از شـهادت محمدرضـا ریحانـی یسـاولی گذشـته، امـا همچنان عشـق 
او در دل همـسرش گـرم و تـازه اسـت. عزت خانـم محمودیان، همسر شـهید، راوی بخشـی از 

زندگی مشترکشـان است.

 وقتـی محمدرضـا بـه خواسـتگاری ام آمـد، جـواب رد دادم. چندبار دیگـر هم آمدنـد. او از من 

پرسـید «چرا نه؟!» سـفره دلم را برایش باز کردم و گفتم «از غربت خوشـم نمی آید؛ شـما من را به 

اهـواز می برید. نمی توانـم غربت را تحمل کنم. دوری از خانواده برایم خیلی سـخت اسـت.»

بعـداز جواب منفـی من، محمدرضـا لحظـه ای در خود فرورفـت، پس از مدتی سربرداشـت و 

گفـت:«قـول مردانه می دهم کـه هروقت دلتنگ خانواده ات شـدی، بفرسـتمت پیش آن ها.»

این شـد که قبول کردم. هشـتم محرم بود. محمدرضا برای عقد عجله داشـت. پدرم به احترام 

مـاه محـرم می خواسـت برنامه عقـد را به تأخیـر بینـدازد، ولـی محمدرضا مرخصـی اش رو به 

پایـان بـود. رفـت مسـجد و از امام جماعـت دراین باره نظـر خواسـت. امام جماعـت مانعی در 

عقـد  در ایام محـرم ندید، مشروط بـر اینکه مراسـم فاقد تشریفات معمول باشـد.

مقدمـات کار فراهـم شـد. عاقد بـه خانه مـا آمد. من بـا لباس معمولی سر سـفره عقد نشسـتم 

و «بلـه» را گفتـم. حضـار هم صلـوات فرسـتادند و تمام. این شـد همه مراسـم عقـد و ازدواج ما.

محمدرضـا در طـول سیزده سـال زندگی مشـترک، حتی یک بار هـم خلف وعده نکـرد و تمام 

آرزوهـای مـن را در حـد توانـش بـرآورده کـرد. او یـک فرشـته بـود و مـن و فرزندانـم در پناهـش 

آرامش داشـتیم.

چندسـالی محل خدمتش اهواز بود. تابسـتان که می شـد، مرا راهی شـهر و دیارمان می کرد 

کـه گرمای بـالای ۶۰درجـه آن منطقـه اذیتـم نکند. ولـی بعدها حاضر بـه ترک او نمی شـدم و 

می گفتـم:«مگـر خون من از خون شـما رنگین تر اسـت؟!»

مـن قوچـان بـودم و او در آبـادان حفاظت فـرودگاه را برعهده داشـت. پـسرم متولد شـده بود.

اطرافیـان بـه تکاپو افتادند کـه خبر را هرچـه زودتر به او برسـانند که ناگهان پسـتچی زنگ در 

را بـه صـدا درآورد. تلگرافـی بـود از طـرف شـوهرم. او تولد احمدرضـا را تبریک گفتـه و قدمش 

را گرامـی داشـته بـود. همگی حیـرت کردیم. او چطـور فهمیده بـود که فرزندمان متولد شـده 

اسـت؟ اصـلا از کجـا فهمیـد کـه او پسر اسـت؟ اسـمش را هـم تعییـن کـرده بـود. ای کاش آن 

تلگـراف را به عنـوان یـادگاری مقـدس حفظ کـرده بودم.

آخریـن تمـاس تلفنـی اش صبـح زود بـود از شرکـت نفـت آبـادان. گفـت «می خواهیـم برویم 

جلـو؛ ممکـن اسـت مدتـی نتوانیم تمـاس بگیریـم.» اصرار کـرد بچه ها را بیـدار کنم تا بـا آن ها 

حـرف بزند؛ حتی از من خواسـت صدای فرزند شـیرخوارمان عبدالله  را دربیاورم تا او بشـنود.

به شـوخی می گفـت «عبـدا... نماینـده مـن کنار توسـت.»

راوی اول : عزت محمودیان، همسر شهید محمدرضا ریحانی یساولی

قولش قول بود

لی  ھا ا
یز کر خا

۱۰منطقه

۱۰منطقه

نوجوان رزمی کار محله آب و برق نوجوان رزمی کار محله آب و برق 
آینده روشنی برای خودش آینده روشنی برای خودش 

دل کندن 
از ورزش 

سخت است

قولش قول بودقولش قول بود

خیابـان هفتم تیـر ِ روایـت مـا 

یـک روز همـراه مـادرش بـه باشـگاه 

 وقتـی محمدرضـا بـه خواسـتگاری ام آمـد

پرسـید 

اهـواز می برید

بعـداز جواب منفـی من

گفـت

این شـد که قبول کردم

مـاه محـرم می خواسـت برنامه عقـد را به تأخیـر بینـدازد

پایـان بـود

عقـد  در ایام محـرم ندید

مقدمـات کار فراهـم شـد

«و «و «بلـه»

محمدرضـا در طـول سیزده سـال زندگی مشـترک

آرزوهـای مـن را در حـد توانـش بـرآورده کـرد

آرامش داشـتیم

چندسـالی محل خدمتش اهواز بود

کـه گرمای بـالای 

می گفتـم

مـن قوچـان بـودم و او در آبـادان حفاظت فـرودگاه را برعهده داشـت

اطرافیـان بـه تکاپو افتادند کـه خبر را هرچـه زودتر به او برسـانند که ناگهان پسـتچی زنگ در 

را بـه صـدا درآورد

را گرامـی داشـته بـود

قولش قول بودقولش قول بود

لی  ھا ا

قولش قول بودقولش قول بود

 نام: شهید محمدرضا ریحانی یساولی

سال تولد:۱۳۲۷، قوچان/سال شهادت:۱۳۶۰

محل شهادت: عملیات ثامن الائمه(ع ) 

سمت در ارتش: فرماندهگروه دیدبانی لشکر ۷۷

پیروز خراسان

همسر: عزت محمودیان

فرزندان: بهجت، احمدرضا و عبدا...

 عملیات ثامن الائمه(ع ) 

«از این پس قرار اسـت در ستون «اهالی 

خاکریز» سراغ خانواده شهدا برویم 

و روایت آنان را از شهید، به زبان 

خودشـان بشـنویم. ایـن،

نخستین روایت ستون 

یـز  کر لـی خا ها ا

است.»
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۵ ۱ ۰ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما
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خیابان فلاحی۳۸

محله لشکر، منطقه۱۰
رضا ریاحی|خیابان فلاحی۳۸ بخشی از محله لشکر 
است که قدمتی در حدود چهل ســال دارد. انتهای 
این خیابان به بزرگراه آیت ا... هاشمی رفســنجانی 
می رســد و یکــی از معابر میان بــر اهالی بــرای فرار 
از ترافیک هــای عصرگاهــی بولوار فلاحی به شــمار 
می آیــد. در ایــن معــبر چهارکاربری فضای ســبز، 
ورزشی، مذهبی و آموزشی قرار دارد اما کاربری 

ویــژه در ایــن خیابان، فضاهای ســبز متعدد اســت 
که چهــره ایــن محــدوده را ســبزرنگ و زیبــا کرده 
اســت. تقریبا همه فرعی های خیابان فلاحی۳۸ از 
بوســتان های محلی برخوردارند؛ بوســتان هایی که 
هم  نشیمن مناســبی دارد، هم فضای بازی کودکان 
و هم تجهیزات ورزشی مناسب که رضایت اهالی را 

به همراه دارد.

کوچه ھمیشه بھار

مسجد «صاحب الزمان(عج)» 
بــا ســقف شــیروانی و در و 
پنجره هــای ســبزرنگ چهاردهه 
قدمت دارد. پایگاه بسیج خواهران 
و برادران، شــعبه همیاری شورای 
حــل اختــلاف، خیریــه، مهــد 
قرآنی و... بخش هــای فرهنگی و 

اجتماعی این مسجد است.

بوســتان «فدک» در انتهای خیابــان فلاحی۳۸ قرار 
دارد. بوستانی ۳هکتاری که از انواع فضاهای ورزشی 
و رفاهی برخوردار اســت. محل بازی کودکان، مسیر 
دوچرخه سواری و پیاده روی، زمین های ورزشی روباز 

ازجمله امکانات این بوستان محلی است.

بوســتان «سوســن» و بوســتانی که 
اهالــی بــه آن «بوســتان قــوری» 
می گوینــد از دیگر فضاهای ســبزی 

است که در این خیابان قرار دارد.

سه زمین  ورزشی روباز که در آن بچه ها 
به بازی هندبال و بســکتبال و والبیال 
می پردازند و یک زمین چمن مصنوعی 
فوتبال ازجمله امکانات ورزشی است 
که حتی در این روزهای سرد سال هم 

پرطرفدار است.

محلات منطقه ما:
۹:      نوفل لوشــاتو، رضاشهر،طالقانی،ســرافرازان، چهارچشمه،  
کوثــر، هاشمیه،هنرســتان،نیروهوایی،آب و برق، اقبــال، 
زکریــــا،لادن، شقــایق ۱ و شقـــایق ۲ ،گلدیــس و ولی عصر(عج)

۱۰:                 رازی، استاد یوسفی، شریعتی، شاهد، لشکر، فرهنگیان، امامیه، 
رسالت، حجاب، ایثارگران، امام هادی(ع) ، خاتم الانبیا  (ص) و میثاق


